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انقلاب برقی با درآمد ۲۰ میلیونی
فناوری هیبرید تجدیدپذیر خورشیدی-بادی، با قابلیت تولید برق و درآمدزایی خانگی ماهانه تا ۲۰ میلیون تومان توجه سیاست‌گذاران و جوامع محلی را به خود جلب کرده است

 فناوری هیبریــد تجدید پذیر ترکیبــی از انرژی خورشــیدی و بادی به 

تازگی در ایران معرفی شده و به سرعت توجه سیاست‌گذاران و جوامع 

محلی را جلب کرده است. این سیســتم که به طور خاص برای مناطق 

کوهســتانی و کویری طراحی شــده، قادر بــه تأمین انــرژی خانگی و 

حتی ایجاد درآمد تا ۲۰ میلیون تومان ماهانه برای خانوارهاست.این 

سیستم ۱۰ کیلوواتی شامل دو جزء اصلی است: پنل‌های خورشیدی 

با راندمان ۲۲ درصد و توربین‌های بادی عمودی که حتی در ســرعت 

باد پایین )۲.۵ متــر بر ثانیه( هم عملکرد خوبــی دارند.این ترکیب در 

مناطقی مانند شــمال ایــران و نواحی کوهســتانی عملکــرد بهینه‌ای 

از خود نشــان می‌دهد.سیســتم هیبریــدی مزایای دیگــری نیز دارد. 

یک باتری لیتیومی ۱۰ کیلووات ســاعتی قادر اســت انــرژی مازاد را 

ذخیره کرده و تا ۱۲ ســاعت برق بــدون وقفه تأمیــن کند.این ویژگی 

خاص به ویژه در شــب‌ها یا روزهای ابری که تولید انرژی خورشــیدی 

کاهش می‌یابد، اهمیت پیدا می‌کند. اثــر هم‌افزایی بین تولید انرژی 

خورشــیدی در طول روز و بادی در شــب، موجب پایداری در تأمین برق 

می‌شود.مطالعات اولیه در ســه منطقه مختلف ایران نشان‌دهنده نتایج 

مثبت اســتفاده از این فناوری اســت. در یکی از این پروژه‌ها، یک مزرعه 

پســته در اصفهان با اســتفاده از فنــاوری هیبریدی ســالانه ۱۲ میلیون 

تومان در هزینه ســوخت دیزل خود صرفه‌جویی کرده اســت.همچنین، 

یک سایت بوم‌گردی در کویر مرکزی ایران توانســته است مصرف دیزل 

ژنراتورهای خــود را تــا ۸۵ درصد کاهش دهــد.در یک خانه مســکونی 

در اصفهان، ســاکنان گــزارش داده‌اند کــه حتی در زمــان قطعی برق تا 

۴ ســاعت، برق به طور مســتمر از سیســتم هیبریدی تأمین شده است.   

کارشناســان بر این باورند که این فناوری می‌تواند به کاهش وابســتگی 

به سوخت‌های فسیلی و بهبود شرایط تأمین انرژی در مناطق دورافتاده 

ایران کمک کند.علاوه بر این، با توجه به پتانســیل بالای ایران در تولید 

انرژی تجدید پذیر، این نوع سیستم‌ها می‌توانند به طور گسترده‌تری در 

آینده پیاده‌ســازی شــوند.با توجه به اثرات مثبت آن در کاهش هزینه‌ها 

و تأمین پایدار انرژی، توســعه فناوری هیبرید تجدیــد پذیر می‌تواند یک 

گام مهم در راستای افزایش خودکفایی انرژی و حمایت از اقتصاد پایدار 

ایران باشد.

 بازی در لبه پرتگاه با چاشنی تهدید و محاسبه
در تقابل کم سابقه میان تهران و واشنگتن، ترامپ ایران را به »حمله نظامی سخت« تهدید کرده است. ایران اما با بازدارندگی ترکیبی، از آرایش نظامی تا 

دیپلماسی چندلایه، در حال مهار این تهدید و تبدیل بازی به یک قمار پرهزینه برای واشنگتن است
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گروگان‌گیری با هسته سخت
 اگــر تــا دیــروز فقــط اصلاح‌طلبــان خــود را مدعی‌العمــوم مــردم 

می‌دانســتند و آرزوهایشــان را بــا نــام مطالبــات مردمــی مطــرح 

کســانی  هــم  انقلابــی  جریــان  از  طیفــی  در  حــالا  می‌کردنــد، 

ســخت،  هســتۀ  مدعی‌العمــوم  شــده‌اند،  مــردم  مدعی‌العمــوم 

مدعی‌العمــوم حامیــان نظــام و مدعی‌العمــوم همــه کســانی کــه 

 حاضرنــد بــرای حفــظ و بقــای جمهــوری اســامی هزینــه بدهنــد.

رأی آوردن در انتخابات همیشه می‌تواند فریبنده باشد و فرد یا جریان 

سیاســی پیروز را در ورطه‌ای از غــرور بینــدازد که خــود را مالک همه 

افــکار عمومی بدانــد یا حتی بــا وهم آن کــه اصالت بــر دوقطبی مردم 

و حاکمیــت اســت، در عین حضــور در حاکمیت، ژســت اپوزیســیونی 

بگیرد. مســیری که اصلاح‌طلبــان بار‌ها و بلکــه همیشــه آن را پیموده 

و می‌پیماینــد. حــال‌آن که نــه مــردم الزامــاً در برابر حاکمیــت تعریف 

می‌شوند و نه آن‌هایی که برای حضور در دل همین حاکمیت، مردم را با 

خود همراه کرده‌اند، می‌توانند هم‌زمان جایگاهی در تقابل با حاکمیت 

برای خود تعریف کنند. فرقــی هم نمی‌کند انتخابات مجلس باشــد یا 

ریاســت‌جمهوری، وهم قدرت شــخصی، اهل سیاســت را به‌اشــتباه و 

محاسبات غلط می‌رساند.  از روز‌های بعد از انتخابات مجلس در سال 

1402 جریانــی را وهم پیــروزی گرفت و آن‌ها با شــعار تغییــر ترکیب 

هیئت‌رئیسه مجلس مانور قدرت خود را شروع کردند. گرچه در همان 

آغازین روز‌های شکل‌گیری مجلس جدید و عیان شدن وزن جریان‌های 

 مختلف، دریافتنــد آن قدر‌ها هم که فکــر می‌کردند، پیــروز نبوده‌اند!

ایــن جریان بعدتر ســراغ مــدل دیگــری از کنشــگری رفت و بــا ادعای 

نماینده هســتۀ ســخت نظام بودن، در لفافــه‌ای از مطالبه‌گری، نظام 

را تهدید کرد که اگر فلان نشود و بهمان نشــود، هستۀ سخت نظام که 

حاضر اســت برای حفظ جمهوری اســامی همــه هزینــه‌ای بدهد، از 

نظام ناامید می‌شــود و عبور می‌کند و دیگر فاتحه نظــام را باید خواند! 

یا در جایــی دیگر بــه تجمعــات غیرقانونی که خــود همیشــه منتقد آن 

بوده‌اند، رســمیت بخشــیدند.  حتــی اگر بپذیریم که هســتۀ ســخت و 

وفادار نظام الزاماً به همین افراد رأی داده - که نداده اســت - آن رأی 

هم برای این بود کــه این افــراد را نیرو‌های نظام جمهوری اســامی و 

خدمتگــزاران میهــن تشــخیص داد، نه این کــه آن‌ها پایــگاه رأی خود 

را همچون سیاســت اصلاح‌طلبانه »فشــار از بالا و چانه‌زنــی از پایین« 

قطبی در مقابل نظــام تعریف کنند و بخواهند به پشــتوانه رأی حامیان 

نظام، ژســت‌های اپوزیســیونی بگیرند.  این قســم مواضــع بیش از آن 

که توصیه‌ای دلســوزانه به نظام تلقی شــود، بوی گروگان‌گیری هستۀ 

ســخت را می‌دهد تا نظام مجبور شــود بــدون خون و خونریــزی! تن به 

خواســته‌های آنان دهد که شــاید در نــگاه اول هم خواســته‌ای به حق 

دیده شــود. شــاید هم خــود را در نقــش حاج کاظــم آژانس شیشــه‌ای 

تصــور می‌کنند، اما او - صرف‌نظــر از آن که کارش را درســت بدانیم یا 

غلط - برای دفاع از هســتۀ ســخت - عباس - آبرویش را به مسلخ برد و 

دیگران را شــاهدانی اجباری قرار داد، نه آن که هســتۀ سخت را برای 

 تحت‌فشــار قــرار دادن و تهدیــد تلویحی نظــام، گروگان خــود بگیرد.

کــه  قشــری  ماجراســت،  مظلــوم  ســوی  ســخت  هســتۀ  قضــا،  از 

بی‌انتظــار و بی‌توقــع، هزینــه می‌دهــد و بعــد، هــر کســی از راه 

می‌رســد، می‌خواهد فریــاد دادخواهــی بــرای هزینــه‌ای را بلند کند 

 که آنــان داده‌انــد و حــالا این‌هــا می‌خواهند وکیــل ناخوانده شــوند.

هســتۀ ســخت نظام نیازی ندارد، نظام را تهدیــد کند یا طلبــکار نظام 

باشــد و در برابر هزینه‌ای که برای حفــظ نظام داده اســت، مطالبه‌ای 

داشــته باشــد که خلاف مصلحت کشــور باشــد. اویی را که برای نظام 

جان می‌دهــد، نباید ســپر و بهانــه مطالبــات خود کــرد یا به مســیری 

هدایت کرد که برای ایســتادن مقابل نظام متبوع خود تحریک شــود. 

این قســم مواضــع از ســویی تهدیــد حاکمیــت و از دیگر ســو، تحریک 

هستۀ سخت است. تصویرسازی »بی‌تفاوت نسبت به نظام« از حامیان 

پروپاقرص جمهوری اسلامی در واقع نشان‌دادن راهی به این حامیان 

اســت که آن‌ها برای خود محال می‌دانند، اما ایــن موضع می‌گوید که 

 همین محــال هم می‌تواند مــورد انتخاب قــرار بگیرد و محال نباشــد!

از سویی دیگر، شناخت درست جمهوری اسلامی اتفاقاً باید آن‌ها را به 

این نتیجه برســاند که این نظام را نمی‌توان با تهدید مجبور به تصمیم و 

اجرا کرد. در این زمینه رجوع به خاطرات اصلاح‌طلبان که خود مبدع 

این تز‌های چانه‌زنی و فشــار بودند، می‌تواند برای این طیف سیاســی 

هم راهگشــا باشــد. کمااین که بالاترین انواع تهدید هم از اردوکشــی 

خیابانی سال 1388 گرفته تا خانه‌نشینی شخص اول اجرایی کشور 

در ســال 1390، نتوانســت نظام را به رفتاری خلاف قانــون یا خلاف 

مصلحت مجبور کند. لذا خوب اســت که با شــناخت حدّ خود و ســطح 

نظــام مواضعــی واقع‌بینانه بگیریــم، دوقطبی خطرنــاک ملت و دولت 

نسازیم و خود را مدعی‌العموم هستۀ سخت نبینیم.

گــروه سیاســی-در فضــای پٌرتنــش منطقــه، 
گزینه حمله نظامــی آمریکا بــه ایران بــار دیگر 

بر ســر زبان‌ها افتاده اســت؛ اما این بار، نه صرفاً 

به‌عنوان یک شــعار تکراری در ادبیات سیاسی 

آمریــکا، بلکه بــه شــکل یک تهدید مســتقیم و 

بی‌ســابقه از زبان دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور 

کنونی ایالات متحده. این تهدید که به صراحت 

از »حمله‌ای ســخت به ایران« در صورت شــکل 

نگرفتن توافــق میان تهران و واشنگتن ســخن 

می‌گوید، از نظر مفهومی و حقوقی تفاوت زیادی 

با ادبیــات پیشــین آمریکایی‌ها دارد.به نوشــته 

نورنیــوز،در چارچــوب نظریــه بازی‌هــا، چنین 

تهدیدی را می‌توان به‌عنوان یک حرکت در بازی 

چندمرحله‌ای تحلیل کرد، اما نکته کلیدی این 

اســت که در فضای واقعی و از منظر راهبردی،  

تهدیدی از این دست را حتی اگر محتمل باشد 

باید قطعی تلقی کرد. یعنی حتی اگر در نظریه 

بازی‌ها احتمال اجرای تهدید پایین باشد، بازیگر 

مقابل باید آن را جدی گرفته و برای خنثی‌سازی 

یا مقابله با آن آماده شود.

مرحله اول: تهدید صریح و بی‌سابقه - 
سنگینی یک کارت تازه

برای نخســتین‌بار، یــک رئیس‌جمهــور آمریکا 

مســتقیماً ایــران را به اقــدام نظامــی و بمباران 

تهدید کرده اســت. دراین چارچوب پنتاگون با 

اعزام ناوهای هواپیمابر به منطقه و استقرار بمب 

افکن‌های B2 در پایگاه دیگو گارسیا در اقیانوس 

هند تــاش کرده کــه تهدیدات رییــس جمهور 

آمریکا را جدی نشــان دهــد. این تهدیــدات در 

حالی بیان شــده که طبــق ماده ۲ منشــور ملل 

متحد، هرگونه تهدید به توسل به زور علیه تمامیت 

ارضی یا استقلال سیاسی کشورها ممنوع است. 

با ایــن حال جامعه جهانی با ســکوت نســبت به 

این اقدام آمریکا به نگرانی ها در خصوص تداوم 

رفتارهایی از این دســت از ســوی آمریــکا دامن 

زد. نکته قابل توجه این اســت که پــس از مطرح 

شــدن تهدیدات ترامــپ، هیچ جلســه‌ای برای 

رسیدگی به این تهدید در شورای امنیت سازمان 

ملل برگزار نشــد؛ ســکوتی که بیش از هر چیز، 

نشــانه‌ای از تضعیف نظم حقوقــی بین‌الملل و 

انفعال نهادهای بین‌المللی در برابر قدرت‌نمایی 

یک‌جانبه آمریکاست.

در نظریه بازی‌ها، این تهدید را می‌توان در دسته 

»تهدیدات معتبر اما پرهزینه« جای داد. آمریکا 

تلاش می‌کنــد با نمایــش توانمنــدی نظامی و 

حضور در منطقه، به ایران این پیــام را منتقل کند 

کــه در صــورت عبــور از خطــوط قرمز یــک جانبه 

واشنگتن، اقدام نظامی روی میز است. اما مخاطب 

این تهدیــد، تنها ایران نیســت؛ بلکه کشــورهای 

منطقه، اروپا ، روســیه و چین و حتی مخالفــان 

داخلی ترامپ نیز  مخاطب بخشــی از این نمایش 

هدفمند هستند.

مرحله دوم: واکنش ایران – بازدارندگی 
ترکیبی و بازآرایی راهبردی

در واکنش به تهدید آشکار آمریکا، ایران رویکردی 

چندوجهــی و مرحله‌بندی‌شــده اتخاذ کــرده که 

تنها به عرصه دیپلماســی محدود نمی‌شود.یکی 

از مهم‌ترین اقدامــات ایران، ایجــاد آمادگی‌های 

گســترده دفاعــی و بازآرایــی توان نظامی کشــور 

در چهــار حــوزه پدافنــدی، موشــکی، دریایــی و 

جنگ نامتقارن اســت. ایــن بازآرایی نــه صرفاً در 

قالب مانورهای نمایشــی، بلکــه در تقویت واقعی 

زیرســاخت‌های دفاعــی و آرایــش جدیــد نیروها 

متناسب با تهدیدات احتمالی طراحی شده است.

هم‌زمــان، بازدارندگــی از جنس محــور مقاومت 

به‌عنوان مکمل این آمادگی نظامی، نقشی اساسی 

در راهبــرد پاســخ ایــران ایفــا می‌کنــد. برخلاف 

برخی روایت‌های رســانه‌ای غرب کــه از اصطلاح 

»نیروهای نیابتــی« اســتفاده می‌کنند، ایــران بر 

ظرفیت شبکه‌ای متحدان منطقه‌ای خود – از لبنان 

تا یمن و از سوریه تا عراق – تأکید دارد؛ شبکه‌ای از 

بازیگران هم‌راستا که به‌واسطه اشتراک در منافع 

راهبردی، بخشــی از معادله بازدارندگی در برابر 

مداخلات خارجی به شمار می‌آیند.

از منظر میدانــی، ایران با هشــدار درباره احتمال 

آسیب‌پذیری پایگاه‌های آمریکا در منطقه، احتمال 

اخلال در تردد نفتکش‌ها در خلیج‌فارس و امکان 

گسترش آتش جنگ به کل منطقه، در حال انتقال 

پیام روشــنی به کاخ ســفید اســت: هزینه اجرای 

تهدید، بسیار فراتر از منافع احتمالی آن خواهد بود. 

این رویکرد، در نظریه بازی‌ها معادل »تزریق عدم 

قطعیت« به حریف است؛ یعنی آمریکا نمی‌تواند با 

اطمینان از کنترل پیامدهــا، تصمیم به آغاز حمله 

بگیرد.

در کنار این اقدامات میدانی، دستگاه دیپلماسی 

جمهوری اســامی نیز به‌صــورت مــوازی و فعال 

در حــال رایزنــی بــا کشــورهای دوســت، تقویت 

محورهای منطقه‌ای، و گفت وگوهای سطح عالی 

با دولت‌های تأثیرگذار است.

رفت‌وآمدهای دیپلماتیک و رایزنی های تلفنی در 

سطح روسای جمهور، وزرای خارجه و فرماندهان 

نظامی در هفته‌های اخیر، نشــان‌دهنده آن است 

که ایران همزمان در حال تثبیت موقعیت منطقه‌ای 

خود و آماده‌سازی ائتلاف‌های پنهان و آشکار برای 

مواجهه احتمالی با سناریوی جنگ است.

در مجموع، راهبرد ایــران در برابر تهدید نظامی 

آمریکا مبتنی بر »بازدارندگی ترکیبی« اســت؛ 

یعنــی آمادگــی عملیاتــی در ســطوح مختلــف 

هوشــمندانه  اســتفاده  بــا  همــراه  نظامــی، 

از ظرفیت‌هــای منطقــه‌ای و سیاســی. چنیــن 

رویکردی، نه فقــط به‌عنوان واکنشــی به تهدید 

اخیر ترامپ، بلکه به‌مثابــه پایه‌ریزی یک معادله 

پایدار برای مقابلــه با ماجراجویی‌هــای نظامی 

آینده طراحی شده است.

مرحله سوم: آمریکا و بازی چندگانه 
سیگنال‌دهی

یکی از ویژگی‌های بارز راهبرد آمریکا در برابر ایران، 

ارسال همزمان پیام به چند بازیگر مختلف است. 

در این چارچــوب، تهدید نظامی عــاوه بر تأثیر بر 

تصمیمات ایــران، پیام‌هایــی نیز برای اســرائیل، 

کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس و قدرت‌های 

اروپایی دارد. به اسرائیل این پیام منتقل می‌شود 

که واشــنگتن هنوز به گزینه نظامی بــرای مقابله 

بــا پیشــرفت‌های هســته‌ای ایــران اعتقــاد دارد ؛ 

کشورهای عربی با تضمین حمایت امنیتی آمریکا 

دلگرم می‌شــوند؛ اروپایی‌ها نیز بــا امید به احیای 

دیپلماســی، همراهی خــود را در فشــار بــر ایران 

افزایش می‌دهند و چین و روســیه نیز با محاســبه 

هزینه بــالای حمایــت از ایــران در مقابله بــا زیاده 

خواهی های آمریکا با احتیاط رفتار می کنند.

در چارچوب نظریه بازی‌ها، این سیگنال‌دهی 

چندجانبه یک تاکتیک کلاسیک برای تقویت 

ائتلاف و همزمان افزایش فشار بر حریف اصلی 

است.

مرحله چهارم: ایران و نقطه تصمیم 
هسته‌ای

شاید مهم‌ترین واکنش ایران در برابر این تهدید، 

نه در میدان نبــرد، بلکه در اتــاق تصمیم‌گیری 

راهبردی هسته‌ای رقم بخورد. علی لاریجانی، 

مشاور رهبر انقلاب اسلامی، اخیراً در گفت‌وگویی 

صریح هشدار داد:»اگر آمریکایی‌ها بخواهند ایران 

را به تهدید موجودیتی بکشانند، طبیعی است که 

محاسبات ایران نیز تغییر خواهد کرد و ممکن است 

در خصوص راهبرد عدم ســاخت سلاح هسته‌ای 

تجدیدنظر شود.«

این اظهارات از منظر نظریــه بازی‌ها یک »تهدید 

بازدارنده متقابل« است؛ یعنی ایران با اعلام اینکه 

اگر موجودیتش تهدید شود، ممکن است وارد فاز 

ساخت سلاح هسته‌ای شود، تلاش می‌کند مانعی 

پیش‌دســتانه در برابر اقدامــات احتمالی آمریکا 

ایجاد کنــد. در اصطــاح بازی‌ها، ایــن وضعیت 

می‌تواند به عنوان یک »خط قرمز تقابلی« در نظر 

گرفته شود؛ اگر آمریکا از تهدید فراتر رفته و اقدام 

کند، ایران نیز ممکن اســت از راهبــرد صلح‌آمیز 

خود عبور کند.

در تحلیل نهایی، تهدید حمله نظامی آمریکا علیه 

ایران، در عیــن حال کــه ممکن اســت صرفاً یک 

تاکتیک برای افزایش فشار باشــد، باید به‌عنوان 

یک تهدید واقعــی و بالقــوه در نظر گرفته شــود. 

از آنجــا که ایــن تهدید بــرای نخســتین‌بار به‌طور 

مستقیم و با ادبیاتی بی‌پرده از سوی رئیس‌جمهور 

ایــالات متحده مطــرح شــده، نمی‌تــوان آن را در 

ردیف تهدیدات کلیشــه‌ای گذشــته دسته‌بندی 

کــرد.در چنین شــرایطی، ایــران ناگزیر اســت با 

محاسبه دقیق، تلفیقی از بازدارندگی منطقه‌ای، 

هشــدارهای سیاســی و آمادگی راهبــردی را در 

دســتور کار قرار دهد. هم‌زمان، ضعف نهادهای 

بین‌المللــی در واکنش به تهدید آشــکار نظامی، 

نشــان می‌دهد کــه اتکا صــرف به ســازوکارهای 

حقوقی جهانی بــرای مهار تهدید کافی نیســت.

در نظریــه بازی‌ها، بــازی در لبه پرتــگاه یعنی دو 

طرف با تهدید به اقدامات شــدید، طرف مقابل را 

به عقب‌نشینی وادار می‌کنند بدون آنکه وارد فاز 

عملی شوند. اما هرچه لحن تهدیدها تندتر شود، 

احتمال خطا یا سوءتفاهم بیشــتر می‌شود و یک 

حرکت اشتباه می‌تواند بازی را از تهدید به واقعیت 

تبدیل کند؛ واقعیتی که شاید هیچ‌کدام از طرفین 

نخواهند آن را تجربه کنند.

⁕
ایران ناگزیر 

است با محاسبه 
دقیق، تلفیقی 

از بازدارندگی 
منطقه‌ای، 

هشدارهای 
سیاسی و آمادگی 

راهبردی را در 
دستور کار قرار 

دهد. هم‌زمان، 
ضعف نهادهای 

بین‌المللی در 
واکنش به تهدید 

آشکار نظامی، 
نشان می‌دهد 
که اتکا صرف 

به سازوکارهای 
حقوقی جهانی 

برای مهار تهدید 
کافی نیست


